
 

 ٢تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَي رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ  ۱الر تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ الحَكِيمِ ( ﴿ 

  ﴾ ) ۲آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الكَافِرُونَ إِنَّ هذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ( 

كند كه آيات قرآن حكيم، محكم و متقن است چون خودش به ما دستور داد ﴿قولوا ميذات اقدس اله اول ادعا 

سخن محكم بگوئيد سخني متقن است كه با برهان همراه باشد كلام غير مبرهن مــتقن نيســت بــراي   ١قولاً سديداً﴾

كند و مدعاي او ميآورد يك وقت انسان ادعا  ميكند و براي تأكيد اين اتقان، معجزه مياتقان اين كلام، برهان اقامه  

گويد اين ديوار، محكم است براي اينكه به يك ســدي تكيــه ميكند مثل اينكه  ميغير از دليل است و به دليل تكيه  

كند كــه ميگويد اين چوب محكم است براي اينكه به يك آهني تكيه كرده است يك وقت ادعا ميداده شده است يا  

را  گويد اين محكم است نه براي اينكــه دليلــي اومياين شيء محكم است و مدعاي او همان خود شيء محكم است 

كند كه دليل جداي از مدلول باشد بلكه براي اينكه خود همين اين معجزه است اگر معجزه شــد خــوب ميهمراهي  

گوئيم متقن نيست شما هم مثل اين بگوئيد اينجــا دليــل جــداي از مــدعا ميمتقن است ديگر ما حرف متقني زديم  

نيست نفرمود اين متقن است براي فلان دليل. متقن است براي اينكه به خودش متكي است پس حكيم بــودن ايــن 

كند آيات توحيد ميقرآن از چند جهت است يكي اينكه طبق براهين و ادله است كه آا را الآن پشت سر هم ذكر 

 
  . ٧٠ـ احزاب،   ١



 

كند يكي اينكه اين محكم است و متقن است بــراي ميگانه را تثبيت و آيات معاد و نبوت، براهيني كه اين اصول سه

اينكه اين معجزه  است حرف بشر نيست شما بالاخره وسائل فراواني داريد نثر و نظم عربي فراواني داريد و صنعت 

تواند ســخن بگويــد يشما هم فصاحت و بلاغت است يك سوره كوچك مثل اين بياوريد از اينكه كسي مثل قرآن نم

  شود خود اين كلام كلامي است حكيم پس حكيم بودن كتاب از چند جهت است.ميمعلوم 

كه اين آيات منظور آيات تكويني نيست گرچه آيات تكويني الهــي كــه آسمــان و زمــين و هــر مطلب ديگر اين

موجود عيني ديگري كه باشد آا هم متقن و محكم هستند ولي منظور آيات تدويني است يعني همان آيــاتي كــه در 

شود، كلمات است و منظور همين آياتي است كه كنيد آيات تدويني است تلاوت ميميقرآن كريم هست كه تلاوت  

شما در خدمت او هستيد نه اينكه به لحاظ لوح محفوظش كه چون در لوح محفوظ است حكيم است نخــير در لــوح 

محفوظ است حكيم است اين مسيري را هم كه پشت سر گذاشته مسير حكيمانه بود الآن هم كه آمده بصورت لفظ 

اش حكيم است و محكم اينطور نيست كه ﴿إنّه لقرآن كريم عربي مبين درآمده است حكيم است لذا از صدر تا ساقه

نخير هم آن كتاب مكنون ﴿لا يمسّه إلاّ المطهّرون﴾ هم اين قرآن كريم   ٢٭ في كتاب مكنون ٭ لا يمسّه إلاّ المطهّرون﴾

﴿لا يمسّه إلاّ المطهّرون﴾ هم آن كتاب مكنون حكيم است هم اين كتاب كريم عربي مبين حكيم است پس اين آغاز 

فرمايــد اينهــا ميكنند به تشريح اين حكمــت ميو انجامش حكيم است. الر تلك آيات الكتاب الحكيم حالا شروع  

گويند مگــر ميكنند و ما هم بمستيقنين  ميكنند در جريان معاد استبعاد  ميبرهاني برخلاف ندارند اينها فقط استبعاد  

كنيد دربــاره منكــران معــاد فرمــود مــا هــم ميشود شما يك استبعادي  يشود دوباره مرده، زنده شود بله چرا نممي

بمستيقنين اينها برهاني ندارند دليلي اقامه نكردند بر نفي حشر خودشان هم يقين ندارند ممكن است يقين رواني داشته 

 
  . ٧٩ – ٧٧ـ واقعه،   ٢



 

شود مرده ميكنند مگر ميكنند درباره معاد تعجب ميباشند ولي يقين منطقي ندارند و ما هم بمستيقنين يك استبعادي 

شود آسمان و زمــين ميكنند مگر  ميزنده شود خوب بله نه تنها ميشود بلكه بايد اينچنين بشود درباره مبدأ تعجب  

شود يك بشري با ما وراء طبيعت تماس بگــيرد ميكنند مگر  مييك مبدئي داشته باشد دربارة وحي و نبوت تعجب  

فرمايد حرف اينها عجيب است اينهايي كه منكر مبدأ و معادند و منكر وحي مياش تعجب است در قرآن كريم  همه

حرف اينها عجيب است نه حرف تو كه مدعي وحي و نبوتي فرمود   ٣و رسالتند أفعجبتم ﴿إنٰ تعجب فَعجبٌ قولهم﴾

﴿أكان للناس عجباً أن أوحينا إلي رجل منهم أن أنذر الناس و بشّر الّذين آمنوا أنّ لهم قدم صــدق عنــد ربّهــم﴾ در 

بحث ديروز ملاحظه فرموديد كه آا هم درباره دعوت تعجب داشتند و هم درباره دعوا، درباره دعوا تعجب داشتند 

ايــن  ٤شود بشر پيغمبر باشد ﴿أبعث االله بشراً رسولا﴾ميگفتند مگر ميگفت من پيغمبر هستم اينها هم  ميكه كسي  

داران طائف يا مكه نشد ﴿لولا نزّل هذا القــرآن علــي يك حالا اگر بشر پيغمبر شد خوب چرا حالا يكي از سرمايه

اين دو اگر هست چرا تا كنون پدران ما چنين چيزي نقل نكردنــد ﴿مــا سمعنــا ــذا في   ٥رجل من القرتيين عظيم﴾

للنــاس  أكــانكنــد ﴿ميپدران ما چنين چيزي نگفتند اين تعجبهاي گوناگون را قرآن از اينها نقــل   ٦آباؤُنا الأوّلين﴾

  ﴾.نذر الناسأن ﴿أ ﴾ اين مال دعوا درباره دعوت علي حده است لي رجل منهمإ وحيناأن أ عجباً

كند اما ارتباط مردم با پيغمــبر را ميقرآن كريم ارتباط ذات اقدس اله با پيغمبر را در كمال جلال و شكوه ذكر 

ديدند اينجا با رجل، نكره با تنــوين ميكند چون ديگران حضرت را به عنوان يك فرد عادي  ميدر حد عادي ذكر  

اي با تحقير آماده است نظير هو الّذي بعث في الأُميين رجلاً منهم خود ذات اقدس اله وقتي با تنكير كه پيش يك عده

 
  . ٥ـ رعد،   ٣
  .٩٤ـ اسراء،   ٤
  .٣١ـ زخرف،   ٥
  . ٣٦ـ قصص،   ٦



 

خواهد تجليل بكند با همه انبيا، ميبرد از بس كه يخواهد رابطه برقرار كند هرگز اسم مبارك حضرت را نمميپيغمبر 

برد كــه يــا آدم يــا ميحسابش جدا است انبياي ديگر هم در بحثهاي قبل مشاش گذشت كه انبياي ديگر را اسم 

نوح يا داوود يا سليمان يا موسي يا عيسي يا إبراهيم از اين تعبيرات نامي فراوان است كه ذات اقدس اله نام انبياء 

برد اما درباره پيغمبر صلي ميدهد اسم آا را بطور عادي ميدهد آا منادا قرار ميبرد آا را مخاطب قرار  ميرا  

بــا ايــن  ١٠﴿يا أيّهــا المــدّثر﴾ ٩﴿يا أيّها المزّمّل﴾  ٨﴿يا أيّها الرّسول﴾  ٧اش ﴿يا أيّها النبي﴾االله عليه و آله و سلم همه

ها كند لازم نيست كه حتماً اسم حضرت را ببرد بعد خودش هم فرمود من و همه فرشتهميالقاب با اين شئون ذكر  

فرستيم شما هم صلوات بفرستيد اين إنّ االله و ملائكته همين است پس خود ذات اقدس اله ميبر پيغمبر هم صلوات  

كنــد، تكــريم مياش جز جلال و شكوه چيز ديگــري نيســت تجليــل با پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم آن رابطه

بيند به عنوان رجل با نكره با تنــوين تنكــير ميكند اما وقتي به زبان مردم سخن بگويد از منظر مردم پيغمبر را  مي

يا ﴿أوحينا إلي رجلٍ منهم﴾ اينطور است آن هــم همينطــور بــود مــردم  ١١﴿هو الّذي بعث في الاميين رسولاً منهم﴾

زدنــد دربــاره انبيــاي ديگــر هــم ميعادي نسبت به ذات مقدس پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم همين حرف را 

گفت يا اين همان است كه ما را به اعراض از دين نياكانمان ميگفتند اين همان است كه آلهه ما را بد  ميهمينطور بود  

كند پس اين رجل گفتن، تنوين تنكير آوردن آميخته با تحقير از منظر مردم است وگرنه خود ذات اقدس ميدعوت  

كند ﴿أن أوحينا إلي رجلٍ منهم﴾ البته از شما مردم است اين مال دعوا است راجع به مياله در كمال تجليل از او ياد 

دعوت درباره دعوت فرمود ما به او وحي فرستاديم كه ﴿أن أنذر الناس و بشّر الذين آمنوا أنّ لهم قدم صدق عنــد 
 

  . ١ـ طلاق،   ٧
  . ٦٧و  ٤١ـ مائده،   ٨
  . ١ـ مزمل،   ٩

  .١ـ مدثر،   ١٠
  . ٢ـ جمعه،   ١١



 

ربّهم﴾ درباره انذار اين تعبير را كرده فرمود به تودهٴ مردم اين بيم را بدهيد به تودهٴ مردم بگوييد كه گناه يــك سمــي 

است اينها باور بكنند و خلاف كه چه علن چه سر يك سمي است كلمه ناس را تكرار كرده است با اينكه اسم ظاهر 

بود با اينكه قبلاً فرمود ﴿أكان للناس عجباً أن أوحينا إلي رجل منهم﴾ اينجا منهم است ديگر خوب ﴿أن أنذرهم﴾ 

كند تا روشن بشود كه اين ناس غير از آن ناس مســتعجب اســت آن نــاس ميفرمود اما كلمه ناس را ذكر  ميبايد  

كنند درباره وحي و نبوت مسئله دار هستند اما اين ناس تودهٴ مردم ميمستعجب گروهي از مردم هستند كه تعجب  

كنند هم آايي كــه مــؤمن هســتند هــم يكنند هم آايي كه تعجب نمميهستند هر چه باشد هم آايي كه تعجب  

آايي كه غير مؤمن هستند بنابراين، اين كلمه ناس تكرار شده است با اسم ظاهر تا معلوم بشود كه اختصاصي به 

متعجبين ندارد مطلب ديگر آن است كه انذار عمومي است همه بايد هراسناك باشند حتي انسااي خوب هم بايــد 

هراسناك باشند براي اينكه از عاقبت امر با خبر نيستند اما بشارت مال گروه خاص است ﴿وبشّر الّذين آمنوا﴾ كه 

پاداششان اين است ﴿أنّ لهم قدم صدق عند ربّهم﴾ در قرآن كريم براي بشارت به شــت و ماننــد آن هــم حســن 

دم هم خودش بايد معتقد باشد موحد باشد آدم خوبي باشد هم بايــد كــار فاعلي لازم است هم حسن فعلي يعني آ

خوبي كرده باشد صرف اينكه آدم خوبي باشد شت جايش نيست صرف اينكه كــار خــوب كــرده باشــد شــت 

جايش نيست بايد آدم خوبي باشد يعني معتقد باشد مؤمن باشد يك, عمل صالح هم انجام بدهد بــالاخره واجبهــا را 

انجام بدهد حرام را ترك كند صرف اعتقاد كافي نيست پس صرف حسن فاعلي، كافي نيست امــا در اينجــا فقــط از 

ايمان نام برده در اينگونه از موارد كه عمل صالح كنار ايمان ذكر نشده است به قرينه ساير آياتي كه عمل صالح را بــا 

دانند اينجا يا عمل صالح جداگانه مراد است يا در همان ايمان اشراب شده است ولي بــراي ورود بــه ميايمان مقرون  

دوزخ يكي كافي است يعني معصيت كافي است خواه انسان مؤمن باشد خواه كافر، معصيت براي عذاب كافي اســت 



 

لذا در جريان سيئه سوء فعلي كافي است براي تعذيب ديگر سوء فاعلي و قبح فاعلي شد، شــد، نشــد، نشــد يعــني 

شخص چه كافر باشد چه كافر نباشد همين كه گناه كرد استحقاق عذاب دارد لــذا در طــرف ســيئه غالبــاً معصــيت 

كنند در طرف عذاب ولي در طرف شت رفتن و ثواب دريافت كردن اين دو چيز شــرط اســت ايمــان و عمــل مي

صالح و اگر جايي عمل صالح ذكر نشده است يا به قرينه منفصل يا به دليل متّصل كه در او اشراب شده است عمل 

  صالح منظور است. 

شــود كــه مياين بشارت است نه آمنوا بعد اقدموا، اين مژده است اين پاداش است ايــن معلــوم : جواب:  الؤس

اند بشارت بدهد كه ﴿أنّ لهم قدم صــدق عنــد گذشته از عمل، ايمان هم داشت گذشته از ايمان، عمل صالح هم داشته

شود صادقانه مؤمن بودند صــادقانه عمــل كردنــد ميربّهم﴾ اينها عند اللهي هستند اولاً مترلت خوبي دارند معلوم  

فرمايد كه ﴿أنّ لهم ميگاهي    ١٢فرمايد كه ﴿إنّ المتّقين في جنّات ور ٭ في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾ميگاهي  

قدم صدق﴾، كلمه قدم در قرآن كريم يك جا ذكر شده و آن همين آيه است كاري كه انسان از سابقه دارد قــدم كــه 

شــود ميگويند قدم، نعمت چون بــا دســت عطــا  ميرود  ميخواهد جلو برود چون با پا جلو  ميكنند وقتي كه  مي

گويند يد فلان كس يدي دارد پيش ما يعني نعمتي به ما عطا كرده است وقتي گفتند قدم صدق براي اينكــه ايــن مي

چون پيش فرستي دارد اهل قيام و  ١٣شخص پيش فرستي دارد چون ﴿ما تقدّموا لأِنفسكم من خير تجدوه عند االله﴾

قدم بود اقدام بود و مترلت بود فرمود ﴿أنّ لهم قدم صدق عند ربّهم﴾ هم مقعد صدق دارد قعــود صــدق دارد هــم 

است وقتي مــؤمن  ١٤دهد كه ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه﴾مياقدام صدق دارد اين صدق نشان  

 
  . ٥٥ـ  ٥٥ـ قمر،   ١٢
  . ١١٠ـ بقره،   ١٣
  . ٢٣ـ احزاب،   ١٤



 

شدند صادق هستند يعني نشانه عمل صالح در ظواهر سيرت و سنت و اينها مشهود است تنها به همــان ايمــان اكتفــا 

نكرده است پس سابقه دارند قدم يعني سابقه و اين نشانه صدق آا است در ايمان و عمل صــالح و عنــد ربّ، هــم 

لغزد چون اگر ﴿ماعندكم﴾ شد ﴿ينفد﴾ اما اگر ﴿ماعند االله﴾ شد يبقي، ﴿ماعندكم ينفدو ما عند يهستند كه ديگر نم

گويند در هنگام وضو گرفتن در هنگام مسح پا بگوييد ثبّت قدمّي علي الصراط يوم تزلاّ فيــه مياينكه    ١٥االله باقٍ﴾

خواند كه خدايا مرا ثابت ميالأقدام سرّش همين است در خيلي از موارد مخصوصاً هنگام مسح پا انسان اين دعا را 

لغزنــد يقدم قرار بده كه در كارها نلغزم اينها كه ثابت قدم بودند عند اللهي هستند وقتي عند اللهي شــدند ديگــر نم

  شود مردان الهي اينچنين هستند. ميحالا اين راجع به آخرت نيست اطلاق آيه شامل دنيا هم 

رود كه مثلاً اگر يك كسي مؤمن بود ولي معصــيت كــرده يتا نقص عمل ترميم نشود كه شت نم: جواب:  الؤس

  است بالاخره بايد مشكلاتش را يا عند الاحتضار. 

شــود ميخوب پس معذور است مكلف نبود يعني مستضعف است يعني كسي دسترسي نداشــت : جواب: سئوال

ها هم مالايعلمون است اين مكلف نبود معصــيت جاهل قاصد وقتي جاهل قاصد شد رفع عن أُمتي تسع يكي از آن

نكرد ولي اگر معصيت كرد بالاخره بايد در يكي از اين مراحل بايد تطهير بشود يا در دنيا يا عند الجسر يا در برزخ 

يا في ساحره القيامه يا در مواقف قيامت يا عند الجسم بالاخره يك جا بايد تطهــير بشــود بعــد وارد شــت بشــود 

اينطور نيست كه آدم غير طاهر را به شت جا بدهند اطلاق آيه شامل دنيا هم خواهد شد يعني كســي كــه مــؤمن 

باشد عند اللهي است قدم صدق دارد اين ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا االله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم 

 
  . ٩٦ـ نحل،   ١٥



 

تواند مشعر بر اين معني باشد يعني اينها در هيچ حــال شرايطشــان را عــوض ميهم    ١٦من ينتظرو ما بدلّوا تبديلاً﴾

نكردند اين شهداي كربلا سلام االله عليهم اجمعين نظير حبيب نظير مسلم سلام االله عليهما آا يكي پس از ديگــري 

خواندند اين قدم صدق است يعني آنكه رفت پشيمان نيست كه من حالا چرا جان ميشدند اين آيه را  ميكه شهيد  

دادم اين كه مانده منتظر است در نوبت است اين هم پشيمان نيست ﴿و ما بدلّوا﴾ نه آــايي كــه ﴿قضــي نحبــه﴾ 

كنند خوب تو رفــتي ميگويند حيف كه ما رفتيم جان داديم يك عده معصيت  ميتبديل كردند نه آن شهدا پشيمانند  

رنجيد كه، اين همه بركاتي كــه در يجان دادي عده زيادي را احيا كردي يك عده حرف تو را گوش ندادند كه شما نم

كشورهاي اسلامي هست محصول خون شما است پس ﴿ومابدلّوا تبديلاً﴾ اينها هم كــه ماندنــد وراهيــان راه شــهدا 

كند ميرسد كه هر پيشنهاد خلافي  ميهستند اينها هم ﴿مابدّلوا تبديلاً﴾ چون عنداللهي شدند گاهي انسان به جايي  

شود در اين دنيا نيست اين همان بيان نوراني حضرت امير سلام االله عليه است كه ميخورد اين معلوم  ياين تكان نم

«أبدام في العمل و قلوم في الجنان» اين از آن كلمات نوراني حضرت امير است در ج فرمود اين آقــا الآن در 

شود اما دل ميشت است البته آن شت يك جاي ديگر سرجايش محفوظ است كه بعد از رحلت وضعش روشن 

كه جا ندارد كه دل نه در آسمان است نه در زمين است نه در شرق است نه در غرب اســت و ماننــد آن اگــر يــك 

لرزانــد آن يموجودي مجرد شد كه جا ندارد چنين موجودي عند اللهي است وقتي عند اللهي شد هيچ چيــز او را نم

اش همين است و اگر عنداللهي نبــود عنــد ربّــه نبــود در دنيــا و رواياتي كه دارد مؤمن لايحركه العواصف هم نشانه

شوراند بالاخره اينكه بعضيها در هيچ حال هيچ ميكرد ماعندكم ينفد حوادث تلخ و شيرين او را ميطبيعت زندگي 

شود به جايي وصل هستند اينها اطلاق اين آيه است كه ﴿وبشّر الّذين آمنوا أنّ لهم قــدم ميخورند معلوم  يتكان نم

 
  . ٢٣ـ احزاب،   ١٦



 

شود اينكه فرمود ﴿أكان ميصدق عند ربّهم﴾ نه اذا ماتوا حالا سخن از مرگ نيست اطلاق آيه شامل هر دو حال  

فرمايد به اينكه حرف اينها تعجب دارد اينهــا يــا منكــر ميللناس عجباً أن أوحينا إلي رجل منهم﴾ در موارد ديگر 

گويند چون نياكان ما اين را نداشتند ما هم نبايد داشــته ميدعوتند يا منكر دعوا هستند يا گرفتار خرافات هستند  

اين است كه ﴿قالوا وجدنا آبائنا لها عابــدين﴾ ايــن نياكــان مــا ايــن روش را  ٥٣باشيم در سورهٴ مباركه انبياء آيه 

گويند همــين حرفهــا اســت فرمــود ميگويند درباره چهارشنبه سوري ميداشتند نظير همين كه درباره سيزده به در 

رفتند شما هــم بايــد ميرفتيد حالا آا اين راه را ميتان بيراهه  شما همه  ١٧﴿لقد كنتم أنتم و آبائكم في ضلال مبين﴾

حتماً ادامه بدهيد پس اگر بخواهيد از نظر نياكان و تبار و اينها سخن بگوييد اين كه برهاني نشد آــا هــم بيراهــه 

ســورهٴ  ٥رفتند اگر بخواهيد از نظر قرآن سخن بگوييد حرف شما تعجب آور است نه حرف رســول خــدا، آيــهٴ مي

مباركه رعد اين است ﴿و إن تعجب فعجب قولهم أءذا كنّا تراباً أءنّا لفي خلقٍ جديدٍ﴾ حرفهاي اينها عجيــب اســت 

شويم شما يك روزي هيچ نبوديد يك, يك قدري جلــوتر مياينها بگويند ما كه مرديم و خاك شديم مگر دوباره زنده 

آمديد شيء شديد ولي قابل ذكر نبوديد دو, بعد امروز به اين صورت درآمديــد ﴿قــد خلقتــك مــن قبــل و لم تــك 

اين دو مرحله اســت  ١٩اين يك مرحله است ﴿هل أتي علي الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾  ١٨شيئاً﴾

يعني قابل ذكر نبود بعد الآن به اين صورت درآمده است اين يك وقتي كه عدم محض بود اصلاً لاشيء بود بعد هــم 

به صورت نطفه درآمديد يا مثلاً پائينتر از نطفه قابل ذكر نبوديد ما لاشيء را شيء كرديم كه قابل ذكر نيست شــيء 

آور كرديم خوب آنكه لاشيء را شيء غير ما شما را نام  ٢٠غير قابل ذكر را قابل ذكر كرديم ﴿إنّه لذكر لك و لقومك﴾

 
  .٥٤ـ انبياء،   ١٧
  .٩ـ مريم،   ١٨
  . ١ـ انسان،   ١٩
  .٤٤ـ زخرف،   ٢٠



 

كنــد ميآور كرد و مذكور كرد و صاحب نام كرد خوب دوباره شما را زنــده قابل ذكر كرد شيء غير قابل ذكر را نام

بدنتان كه در عالم   ٢١شود ﴿يتوّفاكم ملك الموت الذي وكلّ بكم﴾يچه چيزي از شما معدوم شد روحتان كه معدوم نم

كنيم ﴿و إن تعجب فعجب قولهم أإذا كنّا تراباً أءنّا لفي ميها را ما جمع  خاك هست چيزي كه از بين نرفته كه پراكنده

كنند حالا ممكن است بگويند ما انسانيم اينها جســم نــامٍ نــاطق گيــاهي فكــر مياينها گياهي فكر    ٢٢خلق جديد﴾

كنند يعني تا زنده هستند به فكر خوردن و باليدن و بالندگي و پوشيدن و خرم بودن و خورانيدن واينهــا هســتند مي

شوند خبري نيست ديگر كسي بعــد ميبينند وقتي كه مردند مثل يك هيزم ميمثل يك ال مثل يك درخت بعد هم  

دادي يا اين ميدهد كه آن وقتي كه سبز بودي ميوه شيرين ياز خشك شدن اين درخت گلابي كسي او را پاداش نم

روياندي آن ميگويد تو وقتي كه سبز بودي تيغ يزند نميزند كسي شلاق نميدرخت قطاد جنگلي را كسي چوب نم

شوند چوب قرآن حرفش ايــن اســت ﴿أفنجعــل المســلمين ميشود هيزم بعد خبري نيست عادل و ظالم هر دو  مي

زنيد يعني عادل و ظــالم مياين چه حرفي است كه شما    ٢٤﴿سواء محياهم ٭ و ممام ساء مايحكمون﴾  ٢٣كالمجرمين﴾

يكسانند در عالم يعني حساب و كتابي در عالم نيست اين تعجب دارد پس اگر از قدرت خدا بخواهيد تعجب بكنيــد 

كــه مرحلــه  ٢٥خلقتك ولم تك شيئاً كه يك مرحله بود ﴿هل أتي علي الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾

خواهيد بگوييد مگر انسان مثل يــك ميكه مرحله سوم است اگر از نظر هدف  ٢٦دوم است ﴿انّه لذكر لك ولقومك﴾

 
  . ١١ـ سجده،   ٢١
  . ٥ـ رعد،   ٢٢
  . ٣٥ـ قلم،   ٢٣
  . ٢١ـ جاشيه،   ٢٤
  . ١ـ انسان،   ٢٥
  .٤٤ـ زخرف،   ٢٦



 

درخت است كه درختي زندگي كند گياهي زندگي كند. انسان، انسان است پس ﴿إن تعجب فعجب قــولهم أإذا كنّــا 

  در سوره مباركه. ٢٧تراباً أءنّا لفي خلق جديد﴾

كنيد كه من بخواهم يك سالمندي را پدر كنم يا مادر كنم زكريــا ميواب: فرمود به زكريا كه چه تعجبي  : جالؤس

در  ٢٨گفت كه عيال من عقيم است پيرزن است آن وقت هم كه جوان بــود عقــيم بــود و ﴿كانــت امــرأتي عــاقرا﴾

خواهد يعاقر يعني عقيم اين چون صفت مختص است ديگر تاي تأنيث نم  ٢٩بخشهاي ديگر دارد كه ﴿وامرأتي عاقر﴾

گويند تا الفرق به تعبير سيوطي يعني تــا بــراي فــرق بــين ميگويند تلك المرأة طالق نه طالقه چون تا ميمثل اينكه 

گوبنــد امــا طــالق و طالقــه ميآورنــد كاتــب و كاتبــه يمذكر و مونث است اگر صفتي مختص مؤنث بود ديگر تا نم

گويند چون زن عقيم ديگر رحم داشتن مال مرد كه نيست اين صفت زن اســت فرمــود يگويند عاقر و عاقره نمينم

كند خدايا ﴿و كانــت امــرأتي ميكند عرض  مينه عاقرة اين در يك بخش اما آنجايي كه تعجب    ٣٠﴿وامرأتي عاقر﴾

الآن كه عيالم پير است آن وقتي كه جوان بود عقيم بود اما حكم آنچه تو انديشي فرمود بله حق آن است   ٣١عاقراً﴾

كه من انديشم براي اينكه خلقتك ولم تك شيئاً تو اصلاً چيزي نبودي معدوم محض بودي ما ايــن معــدوم محــض را 

آفريديم به صورت خاك و نطفه درآورديم كه قابل ذكر نبود بعد هم به اين صورت درآورديم پس از آن جهت جــا 

كند يــا ميماند مسئله تعجب در اينكه آيا ذات اقدس اله انسان را به همان حالت عادي رها ميبراي تعجب نيست  

نه فرمود نه در سورهٴ مباركه اعراف در موارد زيادي فرمود به اينكه حرف اينها عجيب است غالب انبيا بــه همــين 

سورهٴ مباركه اعراف اين است كه ﴿أَوَعجبتم أن جائكم ذكر من ربّكم علي رجــلٍ مــنكم   ٦٣وضع مبتلا بودند آيهٴ  
 

  . ٥ـ رعد،   ٢٧
  .٥ـ مريم،   ٢٨
  .٤٠ـ آل عمران،   ٢٩
  .٤٠ـ آل عمران،   ٣٠
  .٥ـ مريم،   ٣١



 

كنيد إنّهم يرونه بعيداً و نريه قريباً اينهــا ميلينذركم ولتتّقوا ولعلّكم ترحمون﴾ اگر برهان داريد اقامه كنيد يا استبعاد  

كنيــد جــا ميدانيم اگر تعجــب  ميدانيم نزديك هم  ميدانيم محقق الوقوع  يدانند ولي ما نه تنها مستبعد نمميمستبعد  

همان سورهٴ اعراف هم اين است ﴿أوعجبــتم أن جــائكم   ٦٩سورهٴ اعراف اين است آيهٴ    ٦٣براي تعجب ندارد آيهٴ  

ذكر من ربّكم علي رجلٍ منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزداكم في الخق بصــطة فــاذكروا 

شود جدال به احسن اين ردّ به مثل است حرف شما ميالآء االله لعلّكم تعلمون﴾ بنابراين اگر از در تعجب است اين  

خواهيد اقامه كنيد براي اينكه شما كه از بين رفتني نيستيد كه خداي حكيم، خــداي ميجاي تعجب دارد اگر برهان  

شود باطل خوب ما كه ميهر كه هر كاري كرد كرد اين   ٣٢كند ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سديً﴾ميعادل مگر رها  

﴿مــا   ٣٣بساط آفرينش را آفريديم كه بازيگر نيستيم ماكنّا لاعبين ﴿ما خلقنا السماء والأرض و ما بينهما لاعبــين﴾

شود بازيچه ما كه بــازيگر نيســتيم اگــر مياگر حساب و كتابي نباشد    ٣٤خلقنا السماء والأرض و ما بينهما باطلاً﴾

اي شود بازيچه ما كه اين بساط را ن كرديم كه بازيگر نيستيم نه باطل است نه بازيچــهميهدف نباشد اين بساط  

در كار است بنابراين مهمترين حرف همين مسئله معاد است مطلب ديگر اين است كه گرچه انبيا عليهم السلام اول 

از توحيد شروع كردند بعد مسائل ديگر ولي از نظر تربيتي و تزكيه نفوس و تأثير در دلها مهمترين اثر مال توحيــد 

اش بســيار ربوبي است از طرف مبدأ و اعتقاد به معاد است از طرف پايان وگرنه آن بحثهاي علمي محض ثمر عملي

كم است در عالم واجب الوجودي هست بله هست واجب الوجود يك نفر است بله آن واجب الوجود خالق سماوات 

والأرض است اين سه مرحله، چهارم مدير كل و مدير عامل مجموعهٴ نظام كيهاني هم او است او ربّ العالمين اســت 

 
  .٣٦ـ قيامت،   ٣٢
  .١٦ـ انبياء،   ٣٣
  . ٢٧ـ ص،   ٣٤



 

گفتند ما واجب يبله اين چهار تا را مشركين هم قبول داشتند اين چهار تا كه در سازندگي اثر ندارد مگر مشركين نم

الوجود داريم مگر مشركين قائل به تعدد واجب الوجود بودند مگر مشركين قائل به تعدد خالق بودند مگر مشــركين 

حجاز قائل به تعدد ربّ العالمين بودند اين كه مردم با آا كار دارند كار به دست كيســت؟ كــار بــه دســت فرشــته 

است؟ نه به دست آسمان است؟ نه به دست زمين است؟ نه به دست جن است؟نه كار به دست بزرگــان و ســلاطين 

را تعظيم نكند مگر ذات اقدس اله  بشر است؟ نه كار به دست همان يك نفر است اين مهم است كه هيچ كسي، كسي

هاي فراواني را هم فراهم كــرده را هيچ كسي از كسي چيزي نخواهد مگر از ذات اقدس اله و ذات اقدس اله وسيله

شود شــفاعت توســل آن چهــار مرحلــه مــورد قبــول مياين  ٣٥به نام انبياء و اولياء كه آن ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾

مشركان حجاز بود هر مشركي هم آن چهار مرحله را قبول داشت آن فقط يك نتيجه علمي در كتااي كــلام دارد 

اي نوشتند كــه بعــد از ذكــر اما نتيجه اخلاقي و اجتماعي به همراه ندارد مهمتر از آن مسئله معاد است قدما رساله

توحيد هيچ ذكري هيچ نامي، هيچ يادي به اندازه ذكر مرگ آموزنده نيست اگر كسي به دنبال ذكر است كه قلــبش 

روشن بشود فلان ذكر را چند بار بگويد فلان ذكر را چندين بار بگويد آا البته بي اثر نيست ثــواب دارد اثــر في 

الجمله هم دارد اما راه اصلي آن ياد حساس است نه نام ياد مرگ ترين وسيله براي تربيــت اســت آن قــدما آن 

گفتند هيچ ذكري بعد از توحيد به اندازه ذكــر آخــرت اثــر مينوشتند  ميگروه از پيشينيان كه در اين زمينه رساله  

دهد ﴿كلّ امرء بما ميندارد ذكر آخرت معنايش اين است كه عمل زنده است و اين عمل من را در رهن خود قرار 

تواند جايي بــرود اهــل يخوب انساني كه مرهون است در رهن است اصلاً قابل مسافرت نيست نم  ٣٦كسب رهين﴾

توانــد بــرود در مســائل مــالي، حقــوقي ميسير و سلوك نيست يك چيزي كه در بند است در رهن است اين كجا 
 

  .٣٥ـ مائده،   ٣٥
  . ٢١ـ طور،   ٣٦



 

گيرند اما در مسائل اخلاقي كه خانــه و ميبالاخره يك كسي وامدار بود بدهكار بود يا خانه او يا فرش او را گرو 

اين  ٣٨﴿كل امرء بما كسب رهين﴾  ٣٧گيرند ﴿كلّ نفس بما كسبت رهينة﴾ميگيرند خود آدم را رهن يفرش را گرو نم

خواهم فلان كار را بكنم يا فلان مناجاتي بكنم يا فلان روزه را بگيرم يا ميگويند من هر چه ميبينيد بعضيها ميكه  

تواند براي اينكه در بند است حوصله نــدارم يگويد بيچاره نمميتوانم راست  يبينم نمميفلان عبادت را انجام بدهم  

شود اما يك عده يداند در بند است تا از بند درنيامده، راه باز نميگويد اما نمميشود راست  يشود وسيله فراهم نمينم

اين باز است اگر كسي جزو اصحاب الميمنة شد باز است آا در بند هستند بنابراين غير از  ٣٩﴿فسنيسرّه لليسري﴾

توحيد بعد از توحيد ترين ذكري كه در سازندگي انسان اثر دارد ياد مردن و مرگ است و ياد مردن و مرگ  هم 

كند بارها ملاحظه فرموديد اين مكتبهاي الهي است كه افيون را به صــورت عامــل ميآدم را متحرك و فعّال و پويا  

پويش قرار داده يعني مرگ در همه مكتبها افيون مردم است باعث تحسر، افسردگي، سكوت است فرامــوش اســت 

گويد كسي  به ياد مرگ است كه شبانه روز براي ديگران كار بكنــد ميدانند اما اين دين خدا است كه ميچون فنا  

كند تنبل است جايي نشسته اين مرگ را فراموش كرده چون وقتي كه مرد اولين چيزي كه از او سؤال يآن كه كار نم

كنند عمرك فيما أفنيت اين را چه كار كردي خوب اين دين ياد مرگ را عامل پويايي قرار داده مكتبهاي ديگــر مي

مرگ براي آا افسردگي است اينكه اصرار دارد قرآن مخصوصاً بيانات نوراني اهل بيت عليهم السلام به ياد مرگ 

باشيد اذكروا هادم اللّذات اذكروا منقّض الشباب مرگ يادتان نرود مرگ را فراموش نكنيد آن كسي كه بيكار گرفته 

كنند كه چه كار ميكند او مرگ را فراموش كرده چون همين كه مرد سؤال ميكند فيلم را نگاه  مييك ساعت قهقهه  

 
  .٣٨ـ مدثر،   ٣٧
  . ٢١طور،   ٣٨
  .٧ـ ليل،   ٣٩



 

كشد به فكر فهميدن و فهماندن است حالا اگر اين رشته را داشت طوبي له و حســن مــآب ميكردي او كه تا نفس 

گذراند اين مرگ را فراموش كرده ولو زير مينشد بالاخره كار ديگر آن كه بيكار است يك ساعت را به قعده وًلده  

گويند آخر اين در اينجا چه كاركرده عمرك فيما أفنيت پس ترين عامل براي پويش و ميلب لا اله الا االله بگويد  

حركت و تلاش و كوشش بعد از ذكر توحيد جريان معاد است لذا غالب انبيا عليهم السلام اين آيــه محــل بحــث را 

شود بي بدن هم يغذا نمگويند اولين حرف سخن از آينده است كه خوب آينده را خودت بايد بسازي بشر كه بيمي

خواهيد با بدن خوب به سر ببريد خوب از بدن منكر كسي كه اعرج باشد اعمي باشد أصم باشــد يشود مگر نمينم

برد دست و پا را خود آدم بايد بسازد اينجا اين بدن ما كــه ميبي چشم باشد بي دست باشد بي پا باشد خوب رنج 

شويم آن بدن را خودمان بايد بسازيم چه تر كه بدن مــا زيبــا باشــد ميسازيم محشور  ميپوسد با آن بدني كه  مي

گيريد هنگام شستن صورت اللّهم بيّض وجهي يوم تسود ميگفتند وقتي وضو  ٤٠﴿يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه﴾

فيه الوجود ولاتسور وجهي يوم تبيض فيه الوجوه اين صورت را ما بايد بسازيم آن روز اگر كسي سياه صورت بود 

كند لافخر لعلي ولا يسياه رو است در حقيقت يك نقص است اما در دنيا رنگين پوست بود مشكي بود اينها فرقي نم

اسود علي الابيض اينها مربوط به كيفيت تابش آفتاب و اقليم و شرايط است وگرنه رومي كه بــر زنگــي فضــيلت 

ندارد فضيلت كه مال پوست نيست آن كه ما ساختيم معيار فضيلت است لذا اولين حرف وجود مبارك پيغمبر(ص) 

اين است كه أن أنذر الناس است ﴿و بشّر الذين آمنوا أنّ لهم قدم صدق عند ربّهم﴾ آن وقت كفار اين شيء اولاً اين 

گفتنــد ايــن ميخواستند آن راه را طي بكننــد يگفتند عجيب است راهي براي توجيه علمي اين نداشتند يا نمميرا  

كردند با تأكيد با جمله اسميه با تأكيــد ﴿إنّ هــذا ميجزو كارهاي غير عادي است غير متعارف است تعبير به سحر  

 
  .١٠٦ـ آل عمران،   ٤٠



 

گفتند ساحر اين حرف مخصــوص بــه وجــود مبــارك ميگفتند سحر هم خودش را  ميلساحر مبين﴾ هم كتابش را  

سورهٴ ذاريات اين است كه: ﴿ما أتي الّذين من قبلهم من رســول  ٥٢پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم نبود در آيهٴ 

گفتند يا اين فكر دارد منتهــي حــالا شــعبده بــاز اســت ميآمد اينها  ميإلاّ قالوا ساحر أو مجنون﴾ هر پيغمبري كه  

فكرش را در اين راه صرف كرده يا كمبود فكري دارد ﴿الاّ ساحر أو مجنون﴾ اين توهم، اين اختصاصي بــه زمــان 

حضرت موسي و اينها ندارد منتهي آن وقت سحر رشد كرده بود از ديرزمان مسئله مت به سحر بود كه ﴿ما أتي 

گفتند به اينكــه پيغمــبر ميالذين من قبلهم من رسول إلاّ قالوا ساحر أو مجنون﴾ اينجا هم با جمله اسميه با تأكيد إنّ 

فرمايد اين قرآن كــريم ميصلي االله عليه و آله و سلم ساحر است آن هم ساحر روشن از آن طرف ذات اقدس اله 

  است عربي مبين.

  والحمد الله رب العالمين


